
  
  
  
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
   پژوهشي-علمي 

  10 شمارة پياپي -89زمستان –م چهار شماره –سال سوم 

  
  حروفي دايرة هم

  )هاشناسي بكارگيري صامتها و مصوت ي نو در سبكا نظريه(
  )9-22ص(

  
  1محمد حسين محمدي

  13/9/89:تاريخ دريافت مقاله 
  6/11/89:طعيتاريخ پذيرش ق

  
  :چكيده

تي و ادبيـات جديـد ايـران بـه          ها در ادبيات غـرب، ادبيـات سـن        بحث تكرار صامتها و مصوت    
 زمينـه آن    اما نكتة قابل توجه در ايـن      . هاي مختلف مطرح شده و مورد توجه بوده است        صورت

رد  فقـط كـارب    –هاي متعدد بيان شده     طور كه در كتاب    آن –ها  است كه آيا تكرار صامتها و مصوت      
  موسيقايي دارد يا كاركردهاي معنايي آن نيز بايد مورد توجه باشد؟ 

روشـي بـراي   » حروفـي  دايرة هم« در اين مقاله سعي شده تا با طرح يك مدل و تئوري به نام               
  .ارائه گردد و ارتباط آن با ؟ فكري مؤلف ها فتن كاركردهاي معنايي توالي صامتها و مصوتيا

       
  :كلمات كليدي

  .معنا در ذهن شاعر ، معناي عميق بيت حروفي،   هم

                                                 
 mohammadi_dr2000@yahoo.com.  خميني  بين المللي امامدانشگاه زبان و ادبيات فارسي  استاديار - 1
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  :مقدمه
شناسي سخن   مثل زيبايي (  و بعضي از كتب جديد       1)مثل درة نجفي  (در كتابهاي سنتي بديع     

خاصـي را   از صنعتي به نام توزيع ياد شده كه بر مبناي آن، شاعر حرف              ) 3 و بلاغت  2پارسي
  :بيت معروف از حافظعنوان مثال در اين ب. سرتاسر بيت تكرار ميكنددر 

 رشتة تسبيح اگـر بگسـست معـذورم بـدار         
  

                               )280ديوان،  (ساق بود  ساقي سيمين  دستم اندر دامن    

اي كه انگار اين صداي خاص در سرتاسر بيت          گونهبراي هفت بار تكرار شده ب     » س «حرف
  .توزيع شده است

هاي بنـدي  با توجه به تقـسيم    ) 4مثل نگاهي تازه به بديع     (اند هايي كه نگاه نوتري داشته    در كتاب 
به نظـر ايـن گـروه، چنانچـه صـامت           .  از تكرار واك سخن رفته است      )Rhetoric(بلاغت  

طور مثـال در    ب. ن را هم بايد هم حروفي ناميد      خاصي در سرتاسر بيت يا جمله تكرار شود آ        
  :بيت زير از فردوسي

 ســتون كــرد چــپ را و خــم كــرد راســت 
  

                            )194: 4شـاهنامه،ج (بخاست چاچي چرخ خمِاز روشخ  

علاوه بـر آن، ايـن گـروه، تكـرار           .براي چهار بار، ايجاد هم حروفي كرده است       » چ« تكرار صامت   
  )58ص: 1368شميسا،(. كلام را همصدايي گفته اندرتاسر مصوت خاصي در س

  :را مشاهده كرد) device(توان اين شگرد در بيت زير از حافظ هم مي
 ياد بـاد آن كـه زمـا وقـت سـفر يـاد نكـرد        

  

                                    )187ديـوان،   (به وداعي دل غمديدة ما شاد نكرد        

  .آيد از اين مقوله به حساب مي» آ«تكرار هشت بار مصوت 
را از هـم جـدا      ها  تكرار صامتها و مصوت   ) Cuddonمثل كادن   (در فرهنگهاي ادبي انگليسي     

) 153،  1984كادن،   (Consonanceمثلاً تكرار صامت را     . اند كرده و بر هر كدام نامي نهاده      
علاوه بر اين، در بلاغت انگليسي از       ). 60همان،  (اند    گفته Assonanceو تكرار مصوت را     

انـد و در بعـضي از     ناميـده Alliterationحروفي ديگر نيز سخن رفتـه كـه آن را         نوعي هم 
  )102 و 103: 1371داد، (. ها، به جناس آوايي برگردانده شده است رجمهت

اي قافيه بكـار    گاهي به ج  ) انگليسي كهن (شعر انگلو ساكسون    اليتريشن يا جناس آوايي در      
 Plow man piersطور مثال، لانگلند، شاعر قرن چهاردهم مـيلادي منظومـة   ب. رفته استمي

اليتريشن يا جناس آوايـي كـه   . به جاي قافيه نوشته است  را تماماً با جايگزيني جناس آوايي       
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 شود عمومـاً بـه دو  هم گفته مي ـ) Head Rhyme(در اصطلاح بلاغت فرنگي، قافية آغازي 
  .شودصورت در شعرهاي انگليسي ديده مي

  Piled alliteration جناس آوايي انبوه -1
 در  f مثلاً تكرار صـداي      .ست از تكرار يك صداي آغازي به دفعات و به منظور تأكيد           عبارت

 از كالريج شاعر قرن هجدهم و نوزدهم انگليس از ايـن  )Kubla khan(شعر گوبلاي خان 
  ! His flashing eyes, his floating hair :نوع است

 Cross alliteration جناس آوايي متقاطع -2

 t, s, thاي عنوان مثـال صـداه  ب. ر چند صداي آغازين به تناوب و بمنظور ايجاد توازنتكرا
  :در شعر زير از ميلتون چنين حالتي دارند

How soon hath time, the subtle thief of youth, stol,n on his wing my 
theree and twentieth year! 

  )102 و 103همان، ( 
ها ا روشن كنم كه بحث از تكرار صامتها و مصوتدر هر حال، خواستم به اختصار اين نكته ر      

هاي مختلف مطرح شـده و محـل        ات سنتي و ادبيات جديد ما به شكل        غرب، ادبي  در ادبيات 
 آنطـور كـه در      –ها  ته در اينجاست كه آيـا تكـرار صـامتها و مـصوت            اما نك . توجه بوده است  

 فقـط كـاربرد موسـيقايي دارد و بـه بـالا رفـتن موسـيقي شـعر                   –هاي متعدد بيان شده     كتاب
)Orchestration(اي ديگري نيز دارد؟كند يا كاركرده كمك مي  

ها، علاوه بر يك كـاركرد لفظـي يعنـي           مقاله، مسأله توالي صامتها و مصوت      ةنويسندبه گمان   
ايجاد موسيقي در كلام و تبديل سخن عادي به ادبي، كاركرد معنايي خاصي نيز دارد كه نـه                  

 بحـث،  قبل از طرح ايـن . تنها كمتر از كاركرد لفظي آن نيست بلكه اهميت بيشتري نيز دارد  
  .اي گذرا به پيشينة آن هم داشته باشيم مناسبت نيست كه اشاره بي
  

  سابقة بحث
ها از قديم مـورد توجـه شـاعران خـصوصاً           ها و مصوت  رابطة لفظ و معني هنگام تكرار صامت      

شاعران بزرگي چون فردوسي، خاقاني، نظامي، سعدي، مولوي و حافظ بوده اما با اينكه اين               
اند عجيب است كه سخن سـنجان از آن سـخني نرانـده              وجه داشته سخنوران بزرگ به آن ت    

غه رادويـاني، حـدايق الـسحر رشـيد     هاي بلاغي مثل ترجمان البلاكتابيك نگاه گذرا به   . اند
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ها را به چنـين شـگرد   بي توجهي آن... طواط، المعجم شمس قيس، بدايع الافكار كاشفي و        و
در روزگـار مـا، بعـضي از اسـتادان و           امـا   ) 17ص  : 1382راسـتگو،    (5كنـد مهمي ثابـت مي   

الفـضلُ  «انـد كـه در اينجـا از بـاب            اي اشاره كـرده    محققان، جسته و گريخته به چنين نكته      
  . آن نظرات را يادآوري مي كنيم» للمتقدم

  :دكتر شميسا ضمن نقل بيت زير از شاهنامه 
  خروش از خم چرخ چاچي بخاست  ستون كرد چپ را و خم كرد راست 

در ايـن   . يابـد  گاهي هم حروفي كه از صنايع بديع لفظي است جنبه معنوي مي            « :مينويسد  
شميـسا،  . (»كنـد خم شدن كمان را به ذهن متبادر مي       خش   ها، صداي خش  » خ«شعر، ترادف   

وحيديان كاميار هم ضمن بحـث از همـين بيـت يـاد آور شـده كـه واژه هـاي                     ) 95: 1368
ش، چپ، خم، چرخ، چاچي و خاسـت         در واژه هاي خرو    چ و   خخروش و چرخ و آواي      

وحيـديان  (رسـانند كمـان را بـه گـوش مي       ن زه   چنان كنار هم نشسته كه صداي كشيده شـد        
  : علاوه بر اين دكتر شميسا با اشاره به بيت معروف منوچهري ) 20ص: 1383كاميار، 

 خيزيد و خز آريد كه هنگام خـزان اسـت         
  

 بــاد خنــك از جانــب خــوارزم وزان اســت  
  

. »آورد هاي خشك پاييزي را به ذهـن مـي        ها صداي خش خش برگ    » خ«ترادف  « : نويسندمي
  :دكتر شفيعي كدكني در باب ابيات زير از شاهنامه ) 95: 1368شميسا، (

 گــرت هــيچ ســختي بــه روي آورنــد    
ــر     ــي پ ــن يك ــر افك ــش ب ــر آت ــنّ  ب              م

 زنيـــــك و زبـــــد گفتگـــــو آورنـــــد   
ــرّمن   ــان فـَـ ــدر زمــ ــم انــ ــي هــ  ببينــ

  

كه ) پر، فر ( سيمرغ نقل شده، معتقد است كه فردوسي با تشخيص كلمات قافيه            كه از زبان    
شود، حالت پرواز و صـداي      و با تشديد و تأكيد تلفظ مي      ) رّفَ (farrو  ) پرّ (parrبه صورت   

هـاي خـود ميـشكافد تـصوير كـرده           آيـد و هـوا را بـا بال         پرش سـيمرغ را كـه از دور مـي         
  )100ص : 1370شفيعي كدكني، .(است

بـرد و در توضـيح آن       اسـم مي  » آوا معنـايي  « نـري بـه نـام       استگو در كتاب بديع خود از ه      ر
خيـزد بـا    كه صدا و آوايي كه از تكـرار واجهـا برمي      شود مي نويسد كه اين هنر زماني ايجاد     يم

    حال و هواي معنايي و عاطفي سخن هماهنگ باشد و معني و مـضمون آن را بـه يـاد آورد                     
  ) 177ص : 1382راستگو، (
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اما علاوه  . ها درباره شعر فردوسي هستند     ست كه بيشتر نمونه   در نظرات فوق، نكته جالب آن     
نظيـر   فظ اين رند بي   ست، در شعر حا   هاي بلند ريزي كاخ  ن مرد بزرگ كه استاد پي     بر شعر اي  

حال از ماحصل ايـن     بهر. ان چنين هنرمندي و خلاقيتي را بوفور مشاهده كرد        توشيراز نيز مي  
  .معنايي دارد كاركردي ست اما بيشترلفظي صنعتي هامصوتصامتها و كه توالي ن ميشودبحثها روش

بنـدي شـفيعي كـدكني از تكـرار آن را           توان با توجه به تقسيم    اين نوع خاص از تكرار كه مي      
درارتقـاء شـعريت شـعر      ) 305ص: 1368شـفيعي كـدكني،     ( تكرار خلاق، نام گذاري كرد      

         هاي روس بيـشترين توجـه را بـه تكـرار           فرماليـست هـا،    غربي در بين . ملي تأثير گذار است   عا
يقي كلمات است   يوري تين يانو فرماليست روسي گفته است كه در شعر اين موس           . اند داشته

و تـي اس اليـوت در مقالـه    ) 420ص: 1368شـفيعي كـدكني ،   (دهـد كه به معني جهـت مي    
دا از معناي آن وجود خـارجي       موسيقي شعر خود به روشني گفته است كه موسيقي شعر ج          

  )271همان ، ص (ندارد
ناميده ايـم،  » دايره هم حروفي « اكنون ما براي توجيه اين كاركرد معنايي، تئوري خود را كه            

  . طرح و بررسي مي كنيم
  تئوري دايره هم حروفي 

ويي ها ايجاد كننده يك الگوي معنايي خاص است الگ ـ        توالي صامتها و مصوت   بر مبناي اين نظريه،     
   .كندناي كلي كلام تبعيت ميكه از مع

توضيح مطلب اينكه گاهي شاعران و نويسندگان با تكرار يك صامت يا مصوت خـاص بـه                 
براي روشنتر شدن بحـث     . لقين ذهنيت مورد نظر خود تلاش ميكنند      شكل غير مستقيم در ت    

  :در اين بيت از حافظ . زنممثالي مي
 چنان بردنـد صـبر از دل كـه تركـان خـوانِ يغمـا را                   شهر آشوبفغان كاين لوليانِ شوخِ شيرين كارِ 

  )4ديوان،ص (
بـراي چهـار بار،ايجـاد      » شـوخ، شـيرين، شـهر و آشـوب        «هاي   در واژه » ش«توالي صامت   

اما تئوري دايره هم حروفي در پي آن است كه تا قدمي از ايـن               . موسيقي دروني كرده است   
 چرا شاعر از بـين ايـن همـه صـامت و مـصوت         فراتر گذارد و به اين سئوال پاسخ دهد كه        

  را براي تكرار برگزيده است؟» ش«موجود ، صامت 
  : كنيم براي يافتن پاسخ اين پرسش، بترتيب زير عمل مي
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هايي را كه داراي صامت يا مصوت مشترك و تكراري هستند از كـلام بيـرون                  ابتدا واژه  -1
 ـآاي شـكل     دايره دنعلت چي (يم  كناي مرتب مي   كشيده به صورت دايره    ست كـه مـا ذهـن       ن

شاعر يا نويسنده را دايره اي فرض كرده ايم كه داراي مركزيتي است و هدف تئوري ما نيز                  
البته كشف آن مركزيت خاص و در نهايت پيدا كردن ذهنيت اصلي شاعر يا نويسنده قبل از             

  :بنابراين طبق فاكتور اول، چنين ترتيبي حاصل خواهد شد ) خلق كلام است
  
  
  
  
بيت كه سنت حمله تركان     بنابراين با توجه به مفهوم اصلي       . است» ش« صامت تكراري،    -2

بارويـان بـه دل     و مقايسه آن با حمله ناگهـاني زي       ) رسم خوان يغما و تاراج سفره     (به خوان   
شود كه محوريت ذهن حافظ، تلقينِ آشفتگي و بـي نظمـي ناشـي از               عاشق است، روشن مي   

گرديم كه بتوان اين ذهنيت مركزي شاعر را        اي مي  لذا به دنبال كلمه   . ستني  يك حمله ناگها  
  . در آن خلاصه كرد

نمـايي  شـاعر بـراي راه  . كنـد ن صامت يا مصوت خاص معنـي پيـدا مي   در اينجا تكرار آ -3
هـاي ديگـر     ، يكي از حروف آن را انتخـاب كـرده و در واژه            خواننده به سمت واژه مركزي    

  . تكرار كرده است
 ذهن خواننده با تركيب نكته سوم و چهارم بايد به دنبـال واژه اي باشـد كـه هـم                      اكنون -4

با كمـي   . را) ش( مفهوم آشفتگي و بي نظمي را در خود داشته باشد و هم صامت تكراري               
  . اي مناسب براي ماست به دست مي آيد كه گزينه» شلوغي«دقت واژه 

  
  
  

اننده روشن خواهد شد كه ذهن شاعر ابتدا ، بر خو، پس از طي اين پنج مرحله به اين ترتيب  
به يك فضاي شلوغ فكر كرده، سپس براي تلقين غير مستقيم اين انديشه به ذهن خواننـده،                 

  . را گرفته و در واژه هاي ديگر تكرار كرده است) ش(حرفي از آن 

 آشوب

 رشه  شوخ؟

 شيرين

  آشوب

  شهر  شوخ  شلوغی

  شيرين



 15/ دايرة هم حروفي                                                                                                             

 

 

براي القاي مفهوم   » ش«همين صامت   جالب است كه در مصراع زير هم از شعر نو از تكرار             
  »بر شيشه هاي پنجره آشوب شبنم است«: لوغي استفاده شده است ش

  نمودار مصراع بالا هم به اين ترتيب خواهد بود 
  
  
  
در هـر دو  » ش«د كه كاركرد معنايي تكـرار صـامت   شوز دو مثال فوق اين نتيجه حاصل مي  ا

  : نيم خواگيريم در بيتي ديگر از حافظ مييمطالب را با مثالي ديگر پي م. شعر يكي است
 خيال خال تو با خود به خاك خـواهم بـرد          

  

                                 )360ديـوان ،    (كه تا زخال تو خاكم شود عبير آميز         

هستند دايـره هـم حروفـي ايـن         ) يعني صامت خ  (هايي كه داراي صامت تكراري      با استخراج واژه    
  : بيت چنين خواهد بود 

  
  
  
  

. شود، ابتـدا ذهنيـت مركـزي شـاعر نـامعلوم اسـت         فهميـده مي ـ  نطور كه از حالت دايره      هما
بنابراين با يافتن مفهوم اصـلي بيـت كـه بحـث از     ) علامت سئوال گوياي همين نكته است    (

امـا واژة مـرگ     . رسيممي» مرگ«عشوق است به كلمه جامع      مرگ و آرام گرفتن با ياد خال م       
» خـواب « معادل شاعرانه آن كـه       به» خ«ده، پس با توسل به صامت تكراري        در اين بيت نيام   
  : شود ميزي و ذهنيت محوري شاعر معلوم ، واژة مركيابيم و به اين ترتيب است دست مي

  
  
  
  

 شيشه

 شبنم  آشوب شلوغی

خيال
 خالخاک

 خودخال
خاکخواهم

؟

خيال
 خالخاک

 خودخال
خاکخواهم

 خواب
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 بـوف  مثلاً در اولـين جملـه از رمـان   . شودحروفي در نثرهاي خلاق نيز مشاهده مي دايره هم 
. تراشـد د و مي  وح را آهسته درانزوا ميخور    هايي هست كه مثل خوره، ر     در زندگي زخم  «كور  

  :حروفي و مركز آن چنين خواهد شد  دايره هم) 1372:9هدايت، (
  
  
  
  

  هاي تكميلي  نكته
وايـاي  هايي اشاره كنيم كه ز ، بايد به نكتهحروفي مطرح شد اكنون كه كليت تئوري دايره هم  

  : كنند ديگر اين تئوري را روشن مي
 است و واژه )Central word(حروفي، اصالت و محوريت با واژه مركزي   در دايره هم-1

كـه از بـوف     در مثـالي    . كننـد  كردن اين كلمه مركزي را ايفا مي       هاي محيطي، نقش بر جسته    
انگيـزي آن را بـراي ذهـن         خواهد مفهوم خوره و زشتي و نفـرت       كور مطرح شد، هدايت مي    

 و  زخـم كلمـه، اخـذ كـرده، در واژه هـاي           را از آن    » خ«خوانندگان تداعي كند لذا صـامت       
ذهـن  گيري و تأثير واژه و مفهوم خوره در         هاي تكراري در جاي    اين خ . كند تكرار مي  خوردمي

:  نويسنده، جمله خود را اينطور مينوشت كـه        طوري كه اگر اين   خواننده بسيار موثر هستند ب    
شـك آن تـأثير      بـي . »كنـد ثل خوره، روح انسان را نابود مي      در زندگي چيزهايي هست كه م     «
توان نتيجـه گرفـت كـه كـاركرد         با اين توضيح مي   . فترفظي و معنايي جمله اصل از بين مي       ل

هاي محيطي، در واقع نوعي كاركرد روانشناسانه است زيرا آنها وظيفه انعكـاس مفهـوم            واژه
  . مورد نظر مؤلف را بر عهده دارند

البتـه هـر چقـدر      . قل دو واژه يـا بيـشتر      تواند متغير باشد، حدا   هاي محيطي مي    تعداد واژه  -2
تر خواهد بـود ضـمن اينكـه موسـيقي     بيشتر باشد القاي معني مركزي قويتعداد اين واژه ها   

  :مثلاً در اين بيت حافظ . لفظي هم افزايش خواهد يافت
 خيال خال تو با خود بـه خـاك خـواهم بـرد            

  

                                )360،  ديوان(خال تو خاكم شود عبير آميز     كه تا ز    

) خيال، خال، خود، خاك، خواهم ، خـال، خـاك         (كه قبلاً بررسي شد، با هفت واژه محيطي         
  :روبرو هستيم اما در اين بيت از فردوسي 

 خوره

 خوره خوردمي

 زخم
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ــرد چــپ را خــم كــرد راســت   ســتون ك
  

ــت     ــاپي بخاس ــرخ چ ــم چ ــروش از خ  خ
  )194ص : 4شاهنامه ، ج (                    

، آنچنـان قـوي     ن وجود، اين سه واژه    با اي . وجود دارد )  چرخ، چاچ  چپ،(سه واژه محيطي    
. شوددر سرتاسر بيت پيچيده است و بخـوبي شـنيده مي ـ         » چ«اند كه طنين صامت      عمل كرده 

هاي محيطي، كيفيت تكنيك شاعر را بالاتر خواهد برد امـا مهـم              چند تعداد واژه  بنابراين، هر 
طوري كـه گـاهي تكـرار دو        مشترك است ب  داراي صامت يا مصوت     هاي   نحوه حضور واژه  

  . كند تكرار شش يا هفت صامت برابري ميصامت در يك بيت از نظر كيفيت با
 بـا توجـه بـه واژه مركـزي           كاركرد و نقش يك صامت يا مصوت هميشه ثابت نيست و           -3

هميشه القاي مفهوم شـلوغي و آشـفتگي        » ش«عنوان مثال كاركرد مثلاً صامت      ب. تغيير ميكند 
به همين  . اين واژه هاي محيطي در القاي معني خود معمولاً تابع واژه مركزي هستند            . نيست

  . شودا فلش به واژه هاي محيطي متصل ميعلت، واژه مركزي ب
از طريق مركـز بـه   معناي اين فلش هم اين است كه معني اصلي و محوري مورد نظر شاعر              

 القاي مفهوم خـواب      شعر حافظ به   در» خ«طور مثال، تكرار صامت     ب. اطرافش منتقل ميشود  
كـه  حـال آن  )ر و مركز دايـره خـواب اسـت        زيرا مركزيت ذهن شاع   (كند  و رخوت كمك مي   

  . ستاست فعال كه كلمه مركزي»خوره«كور،در تأكيد مفهوم ه اول بوفدر جمل صامت همين
هـر  لذا در انتخاب آن بايد دقت كـرد و          . اي جامع و فراگير باشد      واژه مركزي بايد كلمه    -4

عنوان مثـال در    ست ب هاي محيطي دقيق تر    ه واژه چقدر مفهوم اين كلمه فراگيرتر باشد، توجي      
  :اين بيت از منوچهري 

 ستخيزيــد و خــز آريــد كــه هنگــام خزانــ
  

 ـ                                            )153ديـوان   (ستباد خنك از جانب خوارزم وزان

  : رسيم به چنين شكلي مي
  
  
  

انـد   تواند باشد؟ آيا آنطـور كـه گفتـه        اين واژه چه مي   . كزي را كشف كنيم   ه مر اكنون بايد واژ  
 مفهوم خنكي را به ذهن متبادر ميكند؟        ست؟ يا هاي پاييزي خش برگ  يادآور خش » خ«صامت  

  ؟»خنكي«بايد در مركز دايره باشد يا » خش خش«بعبارت ديگر 

خيزيد

 خزمخوارز

 خزانخنك

؟ 
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هـاي محيطـي بـه     ي، تمـامي واژه عنوان كلمه مركز  ب» خزان«اب واژه   اينجا با انتخ   نظر ما در  ب
. هـا خـش برگ   كننده خش   است و هم تداعي    خزان هم يادآور خنكي   . شوندسادگي توجيه مي  

را در بردارد و هم خزيدن يعني ترك كردن باغ و بستان       ) خز(هم مفهوم لباس گرم پوشيدن      
اي كه در    نطقهم: ها واژه خوارزم را نيز توجيه ميكند      علاوه بر اين  . و به محل گرم پناه بردن را      

  . داده استا ابتدا در آنجا خود را نشان ميقديم به سرما معروف بوده و سرم
ايـن تأييـد   . نوعي مورد تأييد فضاي شعر يا جملـه مـورد نظـر باشـد        واژه مركزي بايد ب    -5

شتر صـامت يـا     بي ـ(هاي آن   وتها و مـص   اول اينكـه يكـي از صـامت       : راه است   معمولاً از چند    
هـاي محيطـي مـشترك اسـت و          هاي تكرار شده در واژه    متها و مصوت  با صا ) مصوت آغازي 

ديگر اينكه فضاي اطراف آن هم در جهت تأكيد و تأييدش فعال است مثلاً در اين بيـت از                   
  : حافظ 

كنــد  ســرو چمــان مــن چــرا ميــل چمــن نمي
  

                                   )258ديوان،  (شود ياد سمن نميكند    نمي همدم گل   
 هاي ديگر تكـرار شـده       در واژه » چ«هايش  است زيرا اولاً يكي از صامت     » چمن«واژه مركزي   
  . كنندي اطرافش آن را تأكيد و تأييد ميهم در فضا» ، سمن و گلسرو«هاي  و ثانياً كلمه

عمومĤً اين نامگـذاري بـر اسـاس صـامت يـا         . توان نامگذاري كرد  حروفي را مي    دايره هم  -6
و جـايي كـه     » دايره ميمي «بنابراين جايي كه صامت ميم تكرار شود،        . تمصوت تكراري اس  

  . وجود خواهد داشت» دايره سيني« صامت سين تكرار شود
  

  انواع دايره هم حروفي 
حروفي را   توان دايره هم   شعر يا نثر آمده باشد يا نه، مي        باتوجه به اينكه كلمه مركزي در متن      

  :بر دو نوع دانست 
  اول دايره شكل ) الف

بـراي  . هاي شعر يا نثر مورد نظر آورده شده باشـد          زماني است كه كلمه مركزي در بين واژه       
  :مثال در اين بيت از حافظ 
  آن دام و مـن     ةزلف او دامست و خالش دان     

  

                                     )87ديـوان،   (ام در دام دوسـت     اي افتاده  بر اميد دانه    

  :يه تكرار صامت دال چنين است حروفي بر پا دايره هم
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گيـرد و ايـن    دانة واقعي در مركـز دام قـرار مي    كه اتفاقاً ( به اين ترتيب، واژة مركزي است        و
هـاي   و چـون ايـن واژه در بـين كلمـه          ) هاي عجيب ديگر در شعر حافظ است       يكي از نكته  

ايت در بوف كور و     جملة هد . شود، دايرة مورد بحث از نوع اول خواهد بود        ديده مي محيطي  
  .شوند نيز با دايرة نوع اول توجيه مي– كه بررسي شدند –بيت منوچهري 

  
  دايرة شكل دوم) ب

هاي محيطـي نباشـد و خواننـده آن را بـا راهنمـايي           ست كه كلمة مركزي در بين كلمه      زماني
. و هواي معنـايي جملـه كـشف كنـد         صامت يا مصوت تكرار شده و با در نظر گرفتن حال            

  :ي بررسي شدة زير از حافظهابيت
  ... خيال خال تو با خود به خاك خواهم برد -
  ... فغان كاين لوليان شوخ شيرين كار شهر آشوب -

  .از اين نوع هستند» بر شيشه هاي پنجره آشوب شبنم است« و مصراع 
  

  چند دايرگي
اهده گاهي در يك بيت يا يك جملة خلاق، مي توان بيش از يك دايرة هم حروفـي را مـش                   

البته ايـن نكتـه   . ناميده ايم» چند دايرگي« ما اين حالت را     . دو دايره، سه دايره يا بيشتر     : كرد
را هم بايد اضافه كرد كه دو دايرگي و بيشتر از آن كار اديبان برجسته اسـت و هـر مؤلـف                      

  . متوسطي از عهدة اين كار بر نخواهد آمد
  :براي مثال در بيت

 كنــدنميســرو چمــان مــن چــرا ميــل چمــن 
  

                          )258حافظ، ديوان(كندنمي سمن ياد شودنمي گل همدم  

  :توان سه دايره به ترتيب زير رسم كردمي

 دام
 دانه دوست

 دام دام
 دانه افتاده

 دانه
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  دايرة ميمي) الف
  چمان      كندنمي                                      

   من                       سمن                                
                

  ميل                دشونمي                    
                  

   چمن           كندنمي                                  
  دايرة نوني) ب
  

                                                                             
                                                                                   

                                                                  
         

                                                                    
  اي دايرة چ) ج

  چمان                                                       
                             

                                                                     
       چرا                            چمن                           
 يعني هر دايره جداگانه     .اي است  ها، بقية مراحل مثل حالت يك دايره       پس از تشخيص دايره   

  .گردداژة مركزي آن هم تعيين ميتشكيل ميشود و و
ها بتواننـد در     ست كه همة دايره   هايي كه چند دايره دارند اين      ها و جمله  نكتة مهم در مورد بيت    

قيـت و مهـارت مؤلـف       جهت القاي يك انديشه يا فكر حركت كنند و اين امر البته بـه خلا              
راري سه دايره   افظ، جمع حروف تك   طور مثال در همين بيت مورد بحث از ح        ب. بستگي دارد 

  .كند كه در مركز ذهن شاعر بوده استرا خلق مي» چمن«كلمة ) چ، م، ن(
  
  

 ؟

 ؟

 ؟

 سمن
 چمان

 من 

 چمن

 كندنمي  

 شودنمي
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  :نتيجه
ست كه علاوه بر كاركرد لفظي يعني تأثير در موسيقي شعر، كاركردهـاي             حروفي شگردي  هم

حروفي طرح و معرفي شده      براي يافتن اين كاركرد معنايي تئوري دايرة هم       . معنايي نيز دارد  
 آن با يافتن صامتها و مصوتهاي تكراري ميتوان به معناي پنهان در ذهن شـاعر                است كه طي  

  .راه يافت 
  

  :پي نوشت
  133 درة نجفي، ص -1
از ايـن   » هماوايي« دكتر كزازي تحت عنوان      آقاي. 84، ص   )بديع( زيبايي شناسي سخن پارسي      -2

  .وزيع اشاره كرده استهنر ياد كرده و در پانويس همان صفحه به نقل از درة نجفي به نام ت
  126، ص )معاني و بيان و بديع( بلاغت -3
را معــادل » هــم حروفــي « آقــاي دكتــر شميــسا، اصــطلاح . 57 نگــاهي تــازه بــه بــديع، ص -4

Alliteration       انگليسي آورده و براي اصطلاح Assonance        از معادل همصدايي اسـتفاده كـرده 
  .است

بـا آب و تـاب فـراوان از صـنعت           ) 94 تا   92صفحات   ( جالب است كه در كتاب بدايع الافكار       -5
تكريـر در لغـت واگردانيـدن       « : ابتدا آن را بر دو نوع دانسته به اين ترتيب         . ياد شده ) تكرار(تكرير  

  :باشد و در اصطلاح آن است كه شاعر لفظي را مكرر گرداند و اين دو نوع است
دوم .....  باشد و آن داخل تجنيـسات اسـت  نوع اول آنكه هر يك از دو لفظ مكرر معني ديگر داشته       

  ».آنكه تكرار هر دو لفظ به يك معني باشد
مطلق مفرد، مطلـق جـامع، تكريـر        : كند كه عبارتند از   نوع دوم را بر هفت گونه تقسيم مي       سپس اين   

مثني، تكرير مشبه، تكرير مستأنف، مكرر مجدد، تكرير مع الواسطه، تكرير مؤكد و تكرير حشو امـا          
) حروف(ها اي متعدد هيچ حرفي از تكرار صامتها و مصوت     ه اين انواع گوناگون و تقسيم بندي      ندر بي 
  .نيست
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  :منابعفهرست 
الدين محمد،  به كوشش دكتر خليل خطيب رهبر، انتشارات صـفي عليـشاه،                حافظ، شمس  -1

  1366. چاپ چهارم
  1372. ، چاپ اول حميديان، سعيد، در آمدي بر انديشه و هنر فردوسي، نشر مركز-2
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